
سیدخلیل ســجــادپــور- طــی یــک شــب در 
حالی دو جنایت وحشتناک در مشهد رخ داد 
که عاملان آن با تلاش شبانه کارآگاهان پلیس 
آگاهی خراسان رضوی و دستورات ویژه قضایی 
در کمتر از 12 ساعت دستگیر شدند و در پنجه 

عدالت قرار گرفتند.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، حدود 
ساعت 22 شب دوشنبه بــود که زنــگ تلفن 
پلیس 110 به صدا درآمد و جوانی وحشت زده 
از چاقوکشی اوباش در یکی از پارک های بولوار 
شهرستانی مشهد خبر داد و گفت: جوانی 
در یک نــزاع شبانه و با ضربات چاقو به شدت 
مجروح شده است و نفس های آخر زندگی اش 
را می کشد! طولی نکشید که خودروهای پلیس 
ــدادی اورژانـــس به طرف پارک  و نیروهای ام
مذکور حرکت کردند و پیکر خون آلود جوان 18 
ساله افغانستانی را به بیمارستان دکتر شریعتی 
انتقال دادند اما تلاش ها برای نجات وی از مرگ 
به نتیجه نرسید و جوان مذکور بر اثر عوارض 
ناشی از اصابت چاقو جان سپرد. دقایقی بعد 
با گزارش این حادثه وحشتناک به قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد، قاضی »محمود عارفی راد« 

در حالی عازم مرکز درمانی شد که گروهی از 
کارآگاهان ورزیده اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی نیز در کنار وی قرار گرفته بودند. 
همزمان با آغاز تحقیقات در بیمارستان دکتر 
شریعتی، برخی از افسران جنایی با دستور مقام 
قضایی، به طرف پارک محل وقوع حادثه حرکت 
کردند تا بررسی های قضایی و پلیسی به طور 

همزمان شکل بگیرد. تحقیقات مقدماتی و شبانه 
کارآگاهان بیانگر آن بود که چند جوان وارد پارک 
مذکور شده اند و با رفتارهای غیرطبیعی زباله 
ها را در اطراف خودشان رها می کردند. پاکبان 
فضای سبز نیز که مردی حدود 70 ساله است 
با مشاهده این وضعیت به سمت جوانان پارک 
نشین رفت و آن ها را از ریختن زباله ها درون 
فضای سبز، منع کرد اما این نصیحت به مذاق 
جوانان مغرور خوش نیامد و درحالی درگیری 
بین آن ها شروع شد که یکی از جوانان، لگدی به 
سوی مرد مذکور پرت کرد. در این هنگام پسر 17 
ساله پاکبان که از  پنجره حیاط مشرف به پارک 
صحنه حادثه را می دید، خشم سراسر وجودش 
را فرا گرفت. او بی درنگ چاقویی را برداشت و با 
سرعت خود را به پارک رساند و بی محابا به طرف 

جوانان پارک نشین هجوم برد.
درگیری شدت گرفت و »امیرعلی – ک« )پسر 
پاکبان( ضربات چاقو را بر پیکر »محمدرضا- ع« 
)جوان تبعه خارجی( فرود آورد و او را در حالی 
نقش بر زمین کرد که مرد پاکبان نیز در این  
درگیری به یاری فرزندش شتافته بود و اکنون 

کسی در صحنه جنایت حضور نداشت.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی 
اســت با مشخص شــدن ماجرای 
درگیری منجر به قتل، بلافاصله 
ــدور  ــا صـ ــی بـ ــام ــظ ــت ــل ان ــوامـ عـ
دستورات محرمانه قاضی »عارفی 
راد« جوانی را که با پلیس 110 
تماس گرفته بود به مقر انتظامی 
ــن نــزاع  ــاره ای فراخواندند و دربـ
مرگبار از وی ســوال کردند. این 
جوان که ابتدا سعی داشت حقیقت 
موضوع را  کتمان کند وقتی با 
ارشاد و نصایح قاضی روبه رو شد 
گفت: فکر می کنم آن چند جوان 
به قصد شرب خمر وارد پارک شده 
بودند که به خاطر ریختن زباله با 
همین  به  شدند.  درگیر  پاکبان 
دلیل تحقیقات شبانه کارآگاهان 
برای دستگیری عامل این جنایت 
ادامــه یافت اما پس از شناسایی 
محل سکونت پاکبان فضای سبز در خیابان 
شهرستانی مشخص شد که کسی در منزل 
حضور ندارد. از سوی دیگر قاضی ویژه قتل عمد 
به نیروهای انتظامی دستور داده بود به طور 
نامحسوس در اطراف بیمارستان دکتر شریعتی 
حضور داشته باشند و به رصدهای اطلاعاتی 
ادامــه دهند. در همین حال 3 جوان که برای 

آگاهی از وضعیت محمد رضا )جوان مجروح( 
به بیمارستان رفته بودند و به طور غیرطبیعی در 
حال پرس و جو بودند، توسط پلیس دستگیر و آن 

ها نیز به مقر انتظامی منتقل شدند.
طولی نکشید که یکی از جوانان دستگیر شده 
که هنوز آثار خون روی دستانش وجود داشت، 
به تشریح ماجرای درگیری پرداخت وگفت: افراد 

دیگری نیز در این درگیری نقش داشتند! و ...
بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، هنوز 
تحقیقات کارآگاهان در حضور قاضی ویژه قتل 
عمد برای دستگیری عامل اصلی این قتل ادامه 
داشــت که خبر جنایتی دیگر در بیسیم های 
پلیس پیچید. یکی از افسران انتظامی از قتل 
جــوان 17 ساله ای در خیابان شهید فکوری 
شهرک طرق مشهد خبر داد که عاملان جنایت 

نیز از صحنه حادثه گریخته بودند! 
در پی دریافت این خبر و در حالی که عقربه 
های ساعت به وقت سحر نزدیک می شدند، 
قاضی »عارفی راد« به همراه گروه دیگری از 
کارآگاهان اداره جنایی، به طرف شهرک طرق 
در حاشیه شهر حرکت کرد و این بار بررسی ها 
درباره جنایت هولناک دیگری  ادامه یافت که 
به دلیل »کل کل« جوانی رخ داده بود. تحقیقات 
میدانی نشان داد: نوجوان 17 ساله شبانه برای 
خرید تنباکو به فروشگاه محل رفته بود که با چند 
جوان هم محله ای خودش روبه رو شد. آن ها 
که گویا یکدیگر را می شناختند پس از یک »کل 
کل ساده« به مشاجره جدی پرداختند و سپس 
با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری ناگهان 
تیغه چاقو در تاریکی شب درخشید و بر پیکر 
نوجوان 17 ساله نشست. با مرگ این نوجوان 
بر اثر عــوارض ناشی از اصابت چاقو، 3 متهم 
درحالی از صحنه حادثه گریختند که یکی دیگر 
از جوانان همراه مقتول به شدت مجروح شده و به 

مرکز درمانی انتقال یافت. 
به گــزارش روزنامه خراسان، اگرچه فرصتی 
برای صرف سحری باقی نمانده بود برخی از 
کارآگاهان مقداری غذا صرف کردند و برخی 
نیز به همراه قاضی ویژه قتل عمد موفق به صرف 
کامل سحری نشدند اما تحقیقات جنایی برای 
شناسایی و دستگیری عاملان دو جنایت مذکور 
همچنان ادامه یافت تا این که ساعتی بعد خبر 
رسید که پاکبان  70 ساله خود را به یکی از مراکز 

انتظامی معرفی کرده است. 
این گونه بود که دامنه بررسی های جنایی پس 
از بازجویی از مرد پاکبان به کوی سیدی مشهد 
کشید چرا که تحقیقات نشان داد »امیرعلی« 
)متهم بــه قتل 17 ســالــه( در منزل یکی از 

بستگانش در کوی سیدی مخفی 
شده است. 

بنابر گــزارش روزنامه خراسان، 
درحالی که قاضی شعبه 211 
دادســـــرای عــمــومــی و انــقــاب 
به  رسیدگی  بــرای  باید  مشهد 
پرونده های جنایی پشت میز کار 
خود در دادســرا قرار می گرفت، 
دستورات محرمانه ای را برای 
ردزنی عاملان 2 جنایت جداگانه 
در یک شب خونبار صادر کرد و 
ــرف دادســــرای عمومی و  بــه ط
انقلاب رفــت امــا کارآگاهان به 
عملیات های پلیسی و رصدهای 
ــاز یک  اطلاعاتی همزمان با آغ
روز کاری دیگر ادامه دادند تا این 
که در کمتر از 12 ساعت موفق 
به دستگیری عوامل مرتبط با دو 

جنایت مذکور شدند. 
در همین حال روز گذشته فرمانده انتظامی 
ــاره جزئیات دستگیری  خراسان رضــوی درب
عاملان قتل های یاد شده و در گفت وگویی 
اختصاصی به خبرنگار روزنامه خراسان اظهار 
کرد: با توجه به این که جرایم مهمه جزو پرونده 
های حساس در نیروی انتظامی محسوب می 
شود به محض وقــوع دو جنایت در دو منطقه 
مشهد، عوامل انتظامی با بسیج امکانات و 
زیــر نظر سرهنگ کــارآگــاه جــواد شفیع زاده 
)رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( تحقیقات 
گسترده ای را آغاز کردند و همه مراکز انتظامی 
به تکاپو افتادند چرا که چنین جرایمی باید 
در همان مراحل اولیه وقوع حادثه زیر ضربه 
پلیس قرار گیرد تا سرنخ های موجود از بین 
نرود. سردار سرتیپ محمد کاظم تقوی افزود: 
پس از آن که با تنگ تر شدن حلقه محاصره 
دربــاره ماجرای قتل جــوان تبعه خارجی در 
یکی از پارک های مشهد، مرد پاکبان خود را 
به پلیس معرفی کرد، کارآگاهان به مخفیگاه 
پسر نوجوان وی دست یافتند اما بستگان وی 
اظهار کردند که »امیرعلی« )متهم به قتل( را 
به بیمارستان روان پزشکی ابن سینا انتقال 
داده اند بنابراین گروهی از کارآگاهان اداره 
جنایی عــازم بیمارستان شدند و پس از چند 
ساعت بررسی های پزشکی مشخص شد که او 

سابقه بیماری روانی ندارد! 
به همین دلیل با نظر پزشک در اختیار کارآگاهان 

قرار گرفت و به پلیس آگاهی هدایت شد. 
تاکید  خورشید«  سرزمین  امنیت  »سکاندار 

کرد: از سوی دیگر نیز تحقیقات برای شناسایی 
عاملان جنایت شهرک طرق توسط گروه دیگری 
از کارآگاهان کــارآزمــوده ادامــه یافت ولی در 
همین حال نیروهای انتظامی 3 متهم را در کوه 
های یکی از مناطق حاشیه ای شهر شناسایی 
کردند و حلقه های قانون را بر دستان آن ها 

گره زدند. 
سردار سرتیپ تقوی گفت: در بازجویی های 
مقدماتی »جواد- د« )یکی از 3 جوان( به ارتکاب 
قتل متهم شــده اســت کــه باید بــررســی های 

بیشتری در این باره صورت گیرد.
رئیس پلیس با تجربه خراسان رضوی که خود 
چندین سال فرماندهی انتظامی مشهد را در 
کارنامه خدمت گــزاری پلیسی دارد با تاکید 
بر این که هنوز برخی از متهمان این پرونده ها 
تحت تعقیب قرار دارند با قدردانی از همراهی 
شبانه قاضی ویژه قتل عمد با کارآگاهان تصریح 
کرد: هماهنگی وهمدلی صمیمانه بین دستگاه 
قضایی و انتظامی در خراسان رضوی موجب 
شده است با جرایم مهم برخورد قاطعانه و سریع 
صورت گیرد بنابراین مجرمان را از هر سوراخی 
بیرون می کشیم و به دستگاه عدالت می سپاریم.
ســردار تقوی همچنین به فعالیت های شبانه 
روزی کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
ارج نهاد و خاطرنشان کرد: نیروهای انتظامی 
برای خدمت به مردم شب و روز نمی شناسند و 
همواره در آماده باش هستند تا زائران و مجاوران 
حرم آقا علی بن موسی الرضا )ع( در آرامش 

وامنیت به سر برند. 
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در امتداد تاریکی

تیغ انتقام!   
رفتارهای خیانت آلود همسرم به جایی رسید که به 
موجودی افسرده و عصبی تبدیل شدم و من هم تیغ 
انتقام کشیدم حالا  دیگر به مهمانی ها و پارتی های 
شبانه می رفتم تا این که از 11 ماه قبل و با پیشنهاد 

یکی از دوستانم مصرف شیشه را آغاز کردم...
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها 
بخشی از اظهارات زن 26 ساله ای است که قرار 
بــود بــه  مرکز تــرک اعتیاد معرفی شــود . ایــن زن 
جوان که به همراه مــادرش به کلانتری آمده بود 
دربــاره سرگذشت تلخ خــود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: 
اهل سرولایت در منطقه نیشابور هستم ولی در 
مشهد بزرگ شدم و تحصیل کردم. پدرم در حاشیه 
شهر کارگاه نجاری داشت و اوضاع مالی متوسطی 
داشتیم. هنگامی که در سال آخر دبیرستان درس 

می خواندم، پسر همسایه به خواستگاری ام آمد.
»مــراد« از همشهری هایم بــود امــا هیچ شناخت 
قبلی از یکدیگر نداشتیم خلاصه خیلی زود مراسم 
عقدکنان برگزار شد و من با او ازدواج کردم ولی 
»مراد« در دوران نامزدی خیلی کم به دیدارم می 
آمد چرا که او در تهران و در یک شرکت هواپیمایی 
کار می کرد و به دلیل مسافت زیاد نمی توانست 
زیاد به مشهد سفر کند. این گونه بود که خیلی زود 
دوران نامزدی ما به پایان رسید و من و »مراد« زندگی 
مشترکمان را در تهران آغاز کردیم. سال ها از پس 
هم می گذشتند و من در حالی سومین فرزندم را 
به دنیا آوردم که روزگار خوشی را سپری می کردم 
اما روزی متوجه شدم که دختر 10 ساله ام از یک 
موضوعی رنج می برد و بسیار گوشه گیر و افسرده 
شده است او حتی زمانی که من قصد داشتم سرکار 
بروم مانند کودکان خردسال به من التماس می کرد 
تا او را نیز همراه خودم بیرون ببرم و من به سختی و 
با وعده و وعیدهای مختلف او را راضی می کردم تا 
در خانه بماند. چند بار »الهه« را نزد روان شناس هم 
بردم اما نتیجه ای نگرفتم تا این که یک روز وقتی 
زودتر از همیشه از سرکار به منزل بازگشتم با صحنه 
عجیبی روبــه رو شــدم. همسرم و دختر همسایه 
در خانه تنها بودند و »الهه« نیز در گوشه اتاق کز 
کرده بود. او با دیدن من خوشحال شد و به آغوشم 
پناه آورد. آن روز با »مــراد« به مشاجره پرداختم و 
سروصدای زیادی کردم ولی او و دختر همسایه با 
بهانه های مختلف هرگونه ارتباط غیرمتعارف را 

انکار می کردند.
ولی من از اشک ها و گریه های دخترم می فهمیدم که 
آن ها با یکدیگر ارتباط داشتند. این سوء ظن زمانی 
مانند خوره وجودم را فرا گرفت که پسرم نیز چند روز 
بعد به من گفت که آن دختر را چند بار »پدرش« سوار 
خودرو کرده است. حالا دیگر اعتمادم به »مراد« از 
بین رفته و تصوراتم از هم پاشیده بود. به همین دلیل 
دست فرزندانم را گرفتم و با حالت قهر راهی مشهد 
شدم اما حدود 2 هفته بعد »مراد« به مشهد آمد و نزد 
خانواده ام طوری رفتار می کرد که همه مرا به خاطر 
»بدبینی« و »سوءظن« مقصر می دانستند به این 
دلیل دوباره به تهران بازگشتم و در حالی به زندگی 
با »مــراد« ادامــه دادم که دیگر همه وجــودم لبریز از 
»ظن به خیانت« بود. در همین حال متوجه شدم که 
همسرم رفتارهای زشت خود را کنار نگذاشته است 
و همچنان به من خیانت می کند و گاهی چندین 
شبانه روز به منزل نمی آمد. این بود که به یک موجود 
افسرده و عصبی تبدیل شدم و تیغ انتقام را کشیدم. 
حالا دیگر من هم با دوستانم بیرون می رفتم و بیشتر 
اوقاتم را در پارتی های شبانه می گذراندم. اگرچه 
به دلیل همین افسردگی ها چندبار با تصمیم های 
احمقانه دست به خودکشی زدم اما هدفم فقط انتقام 
از »مراد« بود. در این شرایط همسرم نیز با این بهانه 
که به فکر فرزندانم نیستم و آن ها را به حال خودشان 
رها کرده ام آن ها را از من گرفت و نزد مادرش برد تا از 
فرزندانم نگهداری کند. از سوی دیگر من که به مشهد 
آمده بودم  به مسیر اشتباه خودم ادامه دادم تا این که 
بالاخره نتوانستم دوری فرزندانم را تحمل کنم و به 
همین دلیل دوباره به تهران رفتم. در آن جا ارتباطم 
را با یکی از  دوستانم نزدیک تر کردم که به مواد مخدر 
صنعتی اعتیاد داشت. »المیرا« مرا نیز برای رهایی از 
مشکلات زندگی تشویق به مصرف شیشه کرد. من 
که تا آن زمان حتی قلیان هم نکشیده بودم به یک باره 
به استعمال مواد مخدر روی آوردم و خیلی زود معتاد 
شدم. در حالی که حدود 11 ماه از این ماجرا گذشته 
بود، خانواده ام از طریق فرزندانم در جریان اعتیادم 
قرار گرفتند و مرا با بهانه ای به مشهد کشاندند چرا که 
آن ها نیز از رفتارهای وحشتناک من می ترسیدند که 
دوباره دست به خودکشی بزنم. با وجود این من نزد 
خواهر مطلقه ام رفتم و نمی خواستم سربار خانواده ام 
باشم از سوی دیگر »مراد« هم از من بیزار شده است و 
قصد ندارد به زندگی مشترک با من ادامه دهد. در این 
وضعیت مادرم دست مرا گرفت و به کلانتری آورد تا با 

کمک شما به مرکز ترک اعتیاد بروم و ... 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 
با صدور دستوری توسط سرگرد »جواد یعقوبی« 
)رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( اقدامات 
قانونی و مشاوره های روان شناختی برای معرفی 
این زن جوان به مرکز ترک اعتیاد، در دایره مشاوره 

و مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

عامل اسیدپاشی روی زن تهرانی دستگیر شد   
فــرمــانــده انتظامی تــهــران بـــزرگ اعـــام کـــرد: عامل 
اسیدپاشی خیابان دامپزشکی تهران دستگیر شد.به 
گزارش رکنا، پلیس تهران اعلام کرد: ساعت ۱۰:۳۰ روز 
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ وقوع یک فقره اسیدپاشی 
در محدوده خیابان دامپزشکی به کلانتری ۱۱۹ مهرآباد 
جنوبی اعلام شد.با حضور مأموران و تأیید خبر اولیه، 

موضوع در دستور کار عملیاتی تیم مشترک کلانتری 
۱۱۹ مهرآباد جنوبی و کارآگاهان اداره ۱۶ پلیس آگاهی 
تهران بزرگ قرار گرفت.در همان تحقیقات اولیه مشخص 
شد خانمی حدود ۳۰ ساله، توسط یکی از بستگان نزدیک 
همسر خود هدف اسیدپاشی قرار گرفته است.با توجه به 
حساسیت موضوع، تحقیقات و اقدامات پلیسی در دستور 

کار مأموران پلیس تهران بــزرگ قــرار گرفته؛ با وجود 
متواری شدن متهم )۲۲ ساله( از محل ارتکاب جرم، 
مخفیگاه وی در منطقه جنت آباد تهران شناسایی و تنها 
با گذشت چند ساعت از اقدام به اسیدپاشی و در ساعت 
۱۳:۰۰ دستگیر شد.سردار محمدیان، فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ، با تاکید بر تلاش شبانه روزی پلیس برای 

ارتقای احساس امنیت عمومی و برخورد قاطع با هرگونه 
اقدام بر هم زننده احساس امنیت عمومی، اظهارکرد: 
متهم در همان تحقیقات اولیه به اسیدپاشی با انگیزه 
اختلافات خانوادگی اعتراف کرده؛ ضمن هماهنگی با 
مقام قضایی و برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

اختصاصی خراسان عاملان 2 جنایت جداگانه در کمتر از 12 ساعت دستگیر شدند 

ماجرای یک شب خونبار!
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حوادث

        تصویر متهم به قتل پس از ترخیص از مرکز درمانی    

        تصویر پدر و پسر متهم به قتل در بیمارستان    

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

دستگیری ۶۰ قاچاقچی اشیای تاریخی در کرمان 
توکلی-  ۶۰ قاچاقچی اشیای تاریخی در کرمان به چنگ قانون 
افتادند. به گــزارش خــراســان ،فرمانده یگان حفاظت اداره‌کــل 
میراث‌فرهنگی کرمان بیان کرد : سال گذشته ۹۳۰ قلم شیء تاریخی 
در استان کرمان، کشف و ضبط شد.سرهنگ سیدعلی حسینی  ادامه 

داد:  این تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش زیادی داشته است.
وی  به دستگیری ۶۰ قاچاقچی اشیای تاریخی در طول سال گذشته  
اشاره کرد   و ادامه داد: در این مدت، ۱۳ دستگاه فلزیاب ضبط و بیش 

از هزار و ۳۹۰ جلسه و کلاس آموزشی برای مردم، دانش آموزان و 
مسئولان شهرستانی در زمینه جلب مشارکت‌های اجتماعی برگزار 
شد.فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان به همکاری 
نیروی انتظامی با یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان 
اشــاره و اظهارکرد: خوشبختانه این نهاد امنیتی در عملیات‌های 
مختلفی، همچون دستگیری قاچاقچیان و کشف و ضبط اشیای 

تاریخی همکاری خوبی با یگان حفاظت  داشته است.


